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الو... چین...؟!
گوشی‌هایی که این‌روزها درحال تسخیر بازار هستند

پیمـان صـادق زاده| بعضی‌هـا تـا اسـم چینی به گوششـان می‌خورد، یـاد آن جنس‌هـای بی‌کیفیت با تاریـخ مصرف نهایتـاً چندهفته‌ای می‌افتند کـه چاره‌ای جـز دور انداختن‌شـان بـرای آدم نمی‌ماند. البته 
  made in china حـق هـم دارنـد، چـون اکثر اجناس چینی که در کشـور مـا فروخته می‌شـود، از نوع بی‌کیفیـت‌اش بوده که درعـرض چندهفته خـراب می‌شـوند و آدم را مجبور می‌کنند تـا دیگر به‌سـمت
نـرود. بـازار گوشـی هـم به همین شـکل اسـت. چندوقتی‌ اسـت که گوشـی‌های چینی کپی‌شـده از سـایر برندهای معـروف جهـان وارد بازار شـده‌اند که بـا قیمت بسـیار پایین بـه فروش می‌رسـند. البته 
همان‌طورکـه از قدیـم‌ گفته‌انـد، »هرچقـدر پـول بـدی، همان‌قـدر آش می‌خـوری«. بنابرایـن نباید انتظار بالایی از این گوشـی‌های کپی‌شـده داشـت و آن‌ها را با سـایر گوشـی‌های هوشـمند مقایسـه کرد. 
امـا مطلـب امـروز مـا در رابطـه با این گوشـی‌های کپی نیسـت، بلکه درمورد گوشـی‌های باکیفیتی‌ اسـت که شـرکت‌های آن‌هـا در چین فعالیت می‌کنند. چندسـالی‌ اسـت که بـازار این مدل از گوشـی‌های 
چینـی حسـابی داغ شـده و روز بـه روز هـم در بازارهـای جهانـی معروف‌تر می‌شـوند. کمپانی‌های بزرگـی مثل هواوی، شـیائومی، وان‌پلاس و... ازجمله تولیدکنندگان این گوشـی‌های هوشـمند به حسـاب 
می‌آینـد. قیمـت پاییـن و در عین‌حـال امکانـات و مشـخصات بالایشـان باعـث شـده تا اکثر مردم به‌سـمت خریـد این مدل از گوشـی‌ها جذب شـوند و آن‌هـا را خریـداری کننـد. در ادامه ایـن مطلب قرار 

اسـت بـا هـم چند نمونـه از بهترین گوشـی‌های ایـن کمپانی‌های چینی را بررسـی کنیم تا شـما هـم از قدرت بـالای آن‌ها و توان رقابتشـان با سـایر برندهای معـروف دنیا، باخبر شـوید.

آنر مجیک 

Honor Magic 

آنر مجیک شاید یکی از 
جدیدترین گوشی‌های هوشمند 
هواوی نباشد، اما بی‌تردید یکی 
از قدرتمندترین‌های آن‌هاست. 

صفحه نمایش 5 اینچی به‌همراه  4 
گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه 
داخلی باعث شده تا بین گوشی‌های 

هوشمند چینی، یک محصول 
منحصربه‌فرد باشد. یک پردازنده 64 
بیتی 8 هسته‌ای نشان می‌دهد که 

از لحاظ قدرت سخت‌افزاری می‌توان 
روی آن حساب باز کرد و دوربین 
12 مگاپیکسلی‌اش هم از کیفیت 

بسیار خوبی برخوردار است.

شیائومی می میکس

Xiaomi Mi MIX

شیائومی »می میکس« یکی دیگر 
از گوشی‌های منحصربه‌فرد حاضر 

در لیست بهترین گوشی‌های چینی 
بازار است. البته شیائومی »می 
میکس« یک فبلت غول‌پیکر با 

6.4 اینچ صفحه نمایش است. پس 
در درجه اول اگر از گوشی‌های 

بزرگ خوشتان نمی‌آید، سمتش 
نروید. این گوشی فاقد حاشیه‌های 
زیادی در دو سمت چپ و راست و 
قسمت بالایی نمایشگر خود است و 
تنها کمی حاشیه در زیر آن رؤیت 
می‌شود. برای این گوشی دو نسخه 

ارائه شده؛ یکی مجهز به رم 4 
گیگابایتی و حافظه 128 گیگابایتی 
و دیگری، رم 6 گیگابایتی به‌همراه 

حافظه 256 گیگابایتی. 

آنر 8

Honor 8

بازهم هواوی با یک گوشی جذاب 
دیگر! پیشنهاد می‌کنم اگر به‌دنبال 

یک گوشی ارزان‌قیمت نسبت 
به مشخصاتش و در عین‌حال 

بسیار شیک هستید، »آنر8« را از 
دست ندهید. بدنۀ این گوشی از 
ترکیب شیشه و فلز ساخته شده 
که زیبایی خاصی به گوشی داده 

است. همچنین دوربین دوگانه 
بسیار جذابی که در این گوشی 

به‌کار گرفته شده، باعث شده فروش 
شگفت‌انگیزی برای هواوی رقم بزند. 
یک نمایشگر 5/2 اینچی فول اچ‌دی 
همراه با رم 4 گیگابایتی و چیپست 
64 بیتی 8 هسته‌ای از مشخصات 
قابل‌قبولی ا‌ست که در این گوشی 

هوشمند استفاده شده است. 

شیائومی می نوت 2

 Xiaomi Mi
Note 2

یکی دیگر از گوشی‌های قدرتمند 
شیائومی »می نوت 2« است. البته 

این گوشی درحقیقت پرچمدار 
فبلت‌های شیائومی به حساب 

می‌آید که سال گذشته رونمایی 
شد. بعد از آن مدل‌های دیگری 
از شیائومی وارد بازار شدند، اما 
توان رقابت با زیبایی و قدرت 

سخت‌افزاری این مدل را نداشتند. 
نمایشگر 5/7 اینچی خمیده آمولد 

باعث ایجاد زیبایی خاصی در 
این گوشی شده است. از لحاظ 

سخت‌افزاری هم از یک رم 4 و یا 
در نسخۀ دیگر، 6 گیگابایتی بهره 

می‌برد. اندروید 6 مارشمالو به‌صورت 
پیش‌فرض بر روی این گوشی نصب 
شده، اما هم اکنون آپدیت اندروید 

7 نوقا هم برایش ارائه شده است.

وان پلاس 3 تی

OnePlus 3T

وان پلاس »3 تی« یکی از 
جذاب‌ترین گزینه‌های موجود در 
لیست بهترین گوشی‌های چینی 

بازار جهان است که از سخت‌افزاری 
جذاب و قدرتمند بهره می‌برد. 

این گوشی با این‌که قیمت چندان 
بالایی ندارد، اما از یک نمایشگر 5/5  
اینچی فول اچ‌دی و رم 6 گیگابایتی 

به‌همراه حافظه داخلی 64 / 128 
گیگابایتی برخوردار است. اگر قصد 
خرید وان پلاس را دارید، پیشنهاد 

می‌کنم چندماه دیگر صبر کنید 
تا نسخۀ »وان پلاس 5« وارد بازار 
شود. مشخصات منتشرشده از این 

گوشی نشان می‌دهد که رقیب 
اصلی آیفون 7 اپل محسوب می‌شود 
و از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری 
حتی از سایر پرچمداران بزرگ دنیا، 

بهتر است.  

هواوی پی 10 و پی 10 پلاس

 Huawei P10 &
P10 Plus

اعضای خانواده هواوی P10 از 
قدرتمندترین محصولاتی هستند که 
کمپانی هواوی تابه‌حال تولید کرده 
است. این دو برادر یعنی »پی10« 
و »پی10 پلاس« از بدنه‌ای تماماً 

فلزی برخوردارند. هرچند مدل 
پلاس »پی10« گوشی بزرگ‌تری 
است و صفحه نمایش 5/5 اینچی 
دارد، اما در سایر مشخصات فنی 

و سخت‌افزاری، این دو برادر دوقلو 
محسوب می‌شوند و کاملًا مثل‌هم 

هستند. پردازندۀ این دو تلفن 
هوشمند 8 هسته‌ای‌ است و یک 

دوربین دوگانه با لنزهای20 و 12 
مگاپیکسلی با برند لایکا بر روی 

قاب پشتی آن‌ها، جذابیت بیشتری 
برایش ایجاد کرده است. 

شیائومی می 6 

Xiaomi Mi 6

 سرانجام به بهترین انتخاب در بین 
گوشی‌های هوشمند چینی موجود 

در بازار می‌رسیم. البته همان‌طورکه 
گفتم »وان پلاس 5« هنوز وارد 

بازار نشده است، وگرنه با توجه به 
مشخصات منتشرشده از آن، هم از 
لحاظ سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری 

از شیائومی »می 6« قدرتمندتر 
 است. اما شیائومی 

»می 6« ساخته‌شده از ترکیب 
شیشه و فلز است، به همین دلیل 

از لحاظ زیبایی نمی‌توان از آن ایراد 
گرفت. رم 6 گیگابایتی‌اش باعث 
شده تا با بسیاری از پرچمداران 

 معروف جهان مثل گلکسی
»اس 8« و یا »جی 6« ال جی 

رقابت کند. همچنین این گوشی از 
نمایشگر 5.15 اینچی فول اچ‌دی و 

اندروید 7 نوقا برخوردار است. دو لنز 
12 مگاپیکسلی بر روی قاب پشتی 
زیبای »می 6« قرار گرفته که نشان 
می‌دهد برای عکاسی و فیلم‌برداری، 

گزینه بسیار مناسبی است. اگر 
به‌دنبال یک گوشی قدرتمند که 

رقیب اصلی پرچمداران شرکت‌های 
بزرگ مثل سونی، سامسونگ و یا 

ال‌جی باشد، هستید و در عین‌حال 
می‌خواهید قیمت مناسبی هم 
داشته باشد، پیشنهاد می‌کنیم 

شیائومی »می 6« را از دست ندهید.

میزو پرو 6 پلاس

 Meizu Pro 6
Plus

کمپانی میزو که اسمش به‌تازگی 
وارد میدان رقابت گوشی‌های 

هوشمند شده، توانسته با پرچمدار 
جدید خود یعنی میزو »پرو 6 

پلاس« نظر افراد زیادی را به خود 
جلب کند. این گوشی تمام‌فلزی 
از یک نمایشگر 5.7 اینچی فول 

اچ‌دی آمولد برخوردار است. ازنظر 
قدرت سخت‌افزاری هم خیالتان 

راحت باشد! درحالی‌که یک رم 4 
گیگابایتی و حافظه داخلی انتخابی 
32 یا 128 گیگابایتی و پردازندۀ 8 
هسته‌ای مدل پردازنده سامسونگ، 
قدرت این گوشی را تأمین می‌کند، 
یک باتری بزرگ 3400 میلی‌آمپر 

ساعتی هم می‌تواند خیال شما را از 
لحاظ قدرت نگهداری شارژ راحت 

کند.
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چـون اصاًل اسـم این شـغل به گوشـتان نخـورده، اگـر هم خورده باشـد، 
بـا توجـه بـه خبرهایـی که در مـورد این افـراد هـرروز در رسـانه‌ها پخش 
می‌شـود، از جانتـان سـیر نشـده‌اید کـه همچین شـغلی را انتخـاب کنید. 
اگـر می‌گویید اصلًا ماجرا چیسـت و کولبری چه شـغلی اسـت؟ خدمتتان 
عـرض کنیـم کـه کولبر بـه افرادی گفته می‌شـود کـه برای کسـب درآمد 
زندگـی خـود مجبورنـد اجنـاس قاچـاق را کول کـرده و از مـرز رد کنند. 
کولبـران بیشـتر در اسـتان‌های آذربایجـان غربی، کردسـتان، کرمانشـاه و 
سیسـتان و بلوچستان مشـغول به کولبری هسـتند. آن‌ها به‌خاطر بیکاری 
و از روی ناچـاری و در مقابـل دسـتمزد بسـیار کـم، کالاهـای خارجـی را 
از نقـاط غیررسـمی و بـدون مجـوز گمـرک وارد کشـور می‌کنند. بیشـتر 
ایـن اجنـاس تلویزیـون، کولر، بخاری، سـیگار، لاسـتیک خودرو، پوشـاک 
و پارچـه اسـت. کولبـری در حال‌حاضـر جزو یکـی از خطرناکتریـن کارها 
در ایـران اسـت. بیشـتر افـراد کولبـر را جوانـان و افراد میانسـال تشـکیل 
می‌دهنـد کـه فقـط بـرای به‌دسـت آوردن خـرج روزانـه خـود این شـغل 
خطرنـاک را از روی ناچـاری انتخـاب کرده‌انـد. متأسـفانه بیـن کولبـران، 
نوجوانـان 13سـاله و حتـی پیرمردهـای 60سـاله هم وجود دارد. هرسـاله 
بیـش از صدهـا نفـر از کارگـران کولبر هنـگام فرار یـا به‌دلیـل درگیری و 
حادثه‌هـای طبیعـی، جـان خـود را در مرزها از دسـت می‌دهنـد. به‌عنوان 
مثـال در زمسـتان گذشـته چنـد کولبـر جـان خـود را به‌خاطـر سـرما و 

یخبنـدان از دسـت دادنـد و این‌طـوری کولبرها سـوژه رسـانه‌ها شـدند.

شغل‌هایی که مخفی هستند 

در همـه دنیـا تعـدادی شـغل وجـود دارد کـه بیشـتر مـا بـا آن‌هـا آشـنا 
بـرای خودشـان جایـگاه مشـخص و معلومـی  تـوی جامعـه  و  هسـتیم 
دارنـد؛ مثـل بناهـا، پزشـک‌ها، نجارهـا یـا معلم‌هـا! درمقابل این شـغل‌ها، 
هسـتند،  غیرقانونـی  معمـولاً  چـون  کـه  دارد  وجـود  شـغل  تعـدادی 

غیررسـمی هـم هسـتند و تـا می‌شـود کسـی اسـمی ازشـان نمـی‌آورد. 
حتـی شـاغلان این‌جـور شـغل‌ها هـم ترجیـح می‌دهنـد کسـی از شـغل 
و کار و کاسبی‌شـان خبـر نداشـته باشـد. بـرای همیـن توقـع بیمـه یـا 
مـواردی ماننـد امنیـت شـغلی ندارنـد و تسـهیلاتی مثـل بازنشسـتگی و 
شـکایت از کارفرمـا هـم درموردشـان صـدق نمی‌کند. بـرای این‌کـه بهتر 
متوجـه شـوید، فـردی که دسـت‌فروش اسـت را درنظـر بگیریـد؛ طبیعی 
اسـت کـه ایـن فرد اصاًل توقـع بیمـه و حـق اولاد و اضافه‌کار و سـرویس 
نـدارد و اگـر روزی هم از دسـت کارفرمایش شـاکی بشـود یـا کارفرمایش 
حقـش را بخـورد، می‌دانـد کـه نمی‌توانـد به جایـی برای شـکایت مراجعه 
کنـد، چـون امـکان دارد اول از همـه برای خودش دردسـر درسـت شـود.

باید به فکرشان باشیم

 ازطـرف دیگـر متأسـفانه معمـولاً بیشـتر فعـالان در این‌جـور حرفه‌هـای 
غیررسـمی، افراد آسـیب‌پذیرتر جامعه هسـتند، مثل نوجوان‌هـا و جوان‌ها یا 
افراد سـالخورده که دیگر شـغل مناسـبی برایشـان وجود ندارد. برای همین، 
شـرایط این افراد بسـیار سـخت‌تر از آن اسـت که ما تصور کنیم. اول از همه 
ایـن افـراد دارای یـک شـغل یواشـکی هسـتند. دوم این‌کـه چون شغلشـان 
یواشـکی اسـت، پس شـامل قانون ممکلت نمی‌شـوند و مزایا که هیچ، حتی 
امنیـت شـغلی هـم ندارنـد. اگـر بخواهیـم نگاه سـیاه و سـفیدی بـه موضوع 
داشـته باشـیم، می‌توانیم بگوییم خب می‌خواسـتند سـراغ این‌جـور کارهای 
غیرقانونـی نرونـد، امـا الان مـردم و مسـئولان مدت‌هاسـت کـه فهمیده‌انـد 
نبایـد این‌طـور بـه ماجـرا نـگاه کـرد و بایـد نسـبت بـه ایـن مشـاغل هـم 
احسـاس مسـئولیت داشـت. بدون‌شـک اقدام اخیر شـورای عالی امنیت ملی 
کشـورمان بـرای ایجـاد راه امن در مرز برای کولبـران و همچنین راه انداختن 
ایسـتگاه‌هایی بـرای تغذیـه و اسـتراحت آن‌هـا در مسـیر رفت‌وآمدشـان، 
از همیـن دسـت اقدامـات اسـت کـه نشـان می‌دهـد بـا عـوض کـردن نـگاه 
می‌تـوان بـه خـود و دیگران کمـک کنیم و حتمـاً این‌جـور برخوردها به‌جای 

دسـتگیری و تنبیـه برای بهتر شـدن شـرایط مؤثرتر هسـتند.

ایرنا

در نانو ششم شدیم

حـالا کـه از تصمیمـات خـوب و امیدبخـش در مـورد کولبرهـا گفتیـم، خوب اسـت کـه در ادامـه، خبر خـوب دیگری از 
کشـورمان را بـا هـم بخوانیـم. به‌گفتـه مدیـر کارگروه منابع انسـانی سـتاد ویژه توسـعه فنـاوری نانوی کشـور ایران پس 
از 10سـال فعالیـت، جایـگاه خـود را از رده 57 جهانـی به رده ششـم جهانی در حـوزه فناوری نانو ارتقا داده اسـت. البته 
ایـن بـالا رفتـن همین‌جـوری اتفـاق نیفتـاده اسـت. ظاهـراً ما به ایـن خاطـر در پله ششـم قـرار گرفته‌ایم کـه در حوزه  

فنـاوری نانـو بیـش از 8هـزار و 300 مقالـه تولیـد و 34 هزار نیروی انسـانی تربیـت کرده‌ایم.

ایرنا

نه به اعتیاد

کار باحـال دیگـری کـه این‌روزهـا در کشـورمان انجـام شـده، مربـوط به جمعیت هالل احمر اسـت. به‌گفتـه مدیرعامل 
جمعیـت هالل احمـر گیالن، 2هـزار نفـر از جوانان ایـن اسـتان در قالب طرح ملـی پیمـان، آموزش‌های پیشـگیری از 
اعتیـاد را به‌کمـک جمعیـت هالل احمـر آموخته‌انـد. برنامه‌هـای ایـن طرح شـامل مسـابقه مقاله‌نویسـی با عنـوان »نه 
بـه اعتیـاد«، برگـزاری کمپیـن یـک‌روزه # نه # به # اعتیـاد، دوره‌های آموزشـی یک‌روزه‌ای با شـعار »مـن از خانواده‌ام 

دربرابـر مصـرف مـواد مخـدر و روان‌گردان‌هـا محافظـت می‌کنم، شـما چطور؟« بوده اسـت.

فارس

هنرمندی روی فنجان قهوه

این‌همـه از خودمـان تعریـف کردیـم، کمـی هـم از کشـورهای دیگـر بگوییـم. اگـر پیـش از ایـن نقاشـی‌های روی 
فنجان‌هـای قهـوه را تـوی کافی‌شـاپ‌ها یـا در فضـای مجـازی دیـده باشـید، حتمـاً از شـنیدن ایـن خبر که یـک جوان 
کـره‌ای بـدون گذرانـدن هیـچ کلاس آموزشـی در زمینـه نقاشـی، مهم‌ترین آثار نقاشـی جهـان را در مقیـاس کوچک بر 
روی فنجان‌هـای قهـوه بـه تصویـر می‌کشـد؛ متعجـب می‌شـوید. به‌گفتـه رسـانه‌ها، ایـن جـوان بـدون این‌که آموزشـی 
دیـده باشـد یـا تجربـه خاصـی در حوزه نقاشـی داشـته باشـد، شـاهکارهایی را روی فنجان قهـوه خلق می‌کنـد که تنها 

اسـتادان توانمنـد نقاشـی از پـس کشیدنشـان برمی‌آیند.

مهربانی با 
کولبـران

یک تصمیم درست که به افراد 
ضعیف جامعه کمک می‌کند

کت سیاه و یقه سفید

پسـری  دربـاره  سـفید  یقـه  و  سـیاه  »کـت  داسـتان 
دانش‌آمـوز اسـت کـه هـر روز فرامـوش می‌کنـد یقـه 
سـفید را روی کـت مدرسـه‌اش بـدوزد: »آقـای ناظم هر 
روز از بچه‌هـا خواهـش می‌کـرد کـه یقه‌هـا را بدوزنـد. 
می‌گفـت کـه امـروز دیگـر، روز آخـر اسـت... اگـر فـردا 
دانش‌آمـوزی بـه مدرسـه بیایـد و یقـه سـفید ندوختـه 
باشـد، دیگـر هرچـه دیـده، از چشـم خـودش دیـده! 

چندنفـری از بچه‌هـا هنوز یقه سـفید را ندوختـه بودند، 
یکـی از آن‎هـا هم من بودم.« او به‎جای این‌که حواسـش 

را جمـع کنـد تـا از مـادرش بخواهـد برایش یقه سـفید 
بـدوزد، هـرروز بعد از مدرسـه پی بـازی و تفریح می‌رود. 

بالاخـره یکـی از روزهـا ایـن پسـر سـر صـف غافلگیـر 

می‌شـود. ناظـم درحـال چـک کـردن یقه‌هـای سـفید 
دانش‌آمـوزان اسـت: با خـودم گفتـم: »ای وای! امروز هم 
بـدون یقـه هسـتم! ترسـیدم و لرزیـدم. از دسـت خودم 

حسـابی عصبانی شـدم. نمی‌دانسـتم چـه‌کار باید بکنم. 
داشـتم ناامیـد می‌شـدم کـه بـه یـاد امیر و دسـتمالش 
افتـادم.« امیـر، یکـی از هم‌کلاسـی‌های او اسـت کـه 

دسـتمالی سـفید دارد کـه می‌توانـد او را نجـات بدهـد: 
»اگـر امیر دسـتمال سـفیدش را بـه من مـی‌داد، نجات 
پیـدا می‌کـردم. می‌توانسـتم دسـتمال را یک‌جـوری به 

یقـه کتـم بند کنـم. با ایـن فکر یواشـکی سـرم را عقب 

برگرداندم و گفتم: آن دسـتمال سـفیدت را به من بده!« 
امیر به همین راحتی‌ها دستمالش را به نادر نمی‌دهد:

- کرایه می‌دهم!
- آخه من که چیزی ندارم. 

دسـت بـه جیـب کُتـم زد و گفـت: »پـس این لواشـک 
چیه؟«

دیگر حرفی نزدیم. زود لواشک را به او دادم.

الهـام صالـح| بهتریـن جملات دربـاره کتابی کـه این‌‎بـار معرفی می‌کنـم، همان جملات اول کتاب اسـت: »بچه‌هـای کوچـه دربـاره کوچه‌هایی اسـت که دیگر 
»کوچـه« نیسـتند و دربـاره بچه‌هایی اسـت که دیگر »بچه« نیسـتند؛ اما هسـتند.« بچه‎های کوچک، 4 داسـتان کوتاه دارد. این هم اسـم داسـتان‌ها: »کت سـیاه 
و یقـه سـفید«، »پنج سـنگ«، »قالیچه کهنـه« و »گریه و خنـده«. کوتاه بودن داسـتان‌ها بهانه‌ها را از شـما می‌گیرد. بنابرایـن به‌راحتی و خیلی سـریع می‌توانید 

مطالعـه این کتاب را شـروع کنیـد و آن را بـه پایان ببرید.

شرمندگی سر صف

بایسـتد. همـه بچه‌ها می‌خندنـد، به‌جـز امیـر. او از این‌که از نـادر می‌خواهـد تـا صندلـی را بلنـد کنـد و روی یک‌پـا نـدارد، مثـل بقیه اینجـا نیامد تا قـول مردانه بدهـد.« ناظم و گفـت: »این دوسـت شـما دروغ گفته، با این‌که یقه سـفید نـادر جدا کرده اسـت. ناظـم، واکنش بدی دارد. به من اشـاره کرد تمیـز اسـت یا نه؟« بلـه، باد تندی وزیده و دسـتمال سـفید را از کت را گرفـت و گفـت: اول یقـه سـفیدت را نشـانم بـده. بعد مـن می‌گویم حرکـت می‌کنـد و یقـه بچه‌هـا را می‌بینـد. نوبت بـه نادر هم می‌رسـد: »آقا ناظـم یقه کتم امیـر تمیـز اسـت و روی کـت سـیاه من بـرق می‌زند.« آقـای ناظم همین‌طـور بین صف‌ها یقـه کـت کـی کثیف اسـت.« خیالـم راحـت بـود، چون می‌دانسـتم که دسـتمال سـفید و همهمـه بچه‌هـا را خامـوش کـرد و گفـت: »خـب، حالا وقت آن رسـیده کـه بیایم ببینم هـم قـول می‌دهنـد. اما کار نادر سـخت می‌شـود: »آقای ناظم بـا چوب به پای خـودش زد بـه همیـن راحتی! آقـای ناظم از بچه‌هـا قول می‌گیـرد و آن‌ها دیگر بدون یقه سـفید به مدرسـه نیایند... یک قول مردانه!« می‌خواهـم کـه جلـو بیاینـد و بـه من قـول بدهند کـه فردا عـده‌ای از بچه‌هـا یقه سـفید ندارند. حالا هـم از آن چندنفر صف‌هـا ایسـتاد و گفـت: بعـد از چنـدروز خواهـش، هنـوز راحـت از اشـتباه بچه‌هـا می‌گـذرد: »آقـای ناظـم روبه‌روی نـادر پیش‌بینـی کـرده، از آب درنمی‌آیـد. ناظـم خیلـی نشسـتنش هـم دل‌‌درد را بهانـه می‌کند. اوضـاع آن‌طورکه اسـمش را می‌پرسـد و او جـواب می‌دهد. بـرای روی زمین چوب بلند و سـیاهش بالای سـرم ایسـتاده بود.« ناظم از او بنـد کـردم. کار تمـام شـده بود که آقـای ناظـم را دیدم. با زمیـن نشسـتم و هول‌هولکـی دسـتمال را بـه یقـه کتـم کتـم بگـذارم و بلنـد شـوم. همیـن‌کار را هـم کـردم. روی کار ایـن بـود کـه یک لحظه روی زمین بنشـینم. بعد دسـتمال سـفید را زیر یقه یقـه روی کتـش پیـدا کند: »نمی‌دانسـتم دسـتمال را چطور به یقه کتم بنـد کنم. بهترین بخـورد، امـا سـعی می‌کنـد موضوع لواشـک را فرامـوش کند. حـالا باید فکری بـرای نصب نـادر لواشـک را بـه امیر می‌دهد، دلش پی لواشـکی اسـت کـه می‌توانسـت در زنگ تفریح 
دسـتمالش گم شـده، ناراحت اسـت.

خوانش کتاب »بچه‌های کوچه« نوشته »محمد میرکیانی«

قالیچـــه نخ‌نمـــا

1

شوک

گاهـی لازم اسـت در شـعرمان کاری کنیـم کـه 
خیلـی  باشـد.  نداشـته  را  انتظـارش  مخاطـب 
منتظـرش  مخاطـب  کـه  کـرد  می‌‌شـود  کارهـا 
نباشـد، امـا امـروز یکـی از این‌کارهـا را می‌گویـم 
و بقیـه‌‌اش باشـد بـرای بعد. این‌کار باعث می‌‌شـود 
حال‌وهـوای شـعر سـپیدمان عـوض شـود.  شـما 
می‌‌توانیـد یک‌چیـز را برعکس بگوییـد تا مخاطب 
شـوک‌زده شـود و انتظـار این‌طـور گفتن شـما را 
نداشـته باشد. مخاطب همیشـه قبل از این‎که کار 
تمـام شـود، ادامـه‌‌ کار را حدس می‌‌زند. اگر شـعر 
دقیقـاً همان‌طـوری باشـد کـه او حـدس می‌‌زنـد، 
برایـش زیبایـی زیـادی نخواهد داشـت، امـا با این 
برعکـس گفتن، مخاطب را غافلگیـر می‌‌کنید و او 

از شـعر لـذت می‌‌بـرد.
مثلاً:

در جنگل روی دست درختان
خانه‌‌ کوچکی هست

خانه‌‌ای از چوب و عشق
سینه‌‌سرخ برای جوجه‌‌ها

تلاش به خانه می‌‌برد
سینه‌‌سرخ برای جوجه‌‌ها‌‌

دانه‌‌های رو به رشد می‌‌برد
که جوجه‌‌ها پر بگیرند

ایثار مادر است
که قد بچه‌‌ها را بلند می‌‌کند

ایثار مادر است
که باعث می‌‌شود

آسمان دلش بخواهد
در قلب سینه‌سرخ پرواز کند

قبـل از این‌کـه ادامـه بدهـم، بـا هـم دسـتانمان 
را بـالا ببریـم و برای مادرهـای مهربانمـان آرزوی 
سالمتی کنیـم. خـب در انتهـای ایـن شـعر یک 
شـوک به مخاطب دسـت می‌‌دهد، چون همیشـه 
پرنده‌‌هـا در آسـمان پـرواز می‌‌کننـد، امـا این‌بـار 

آسـمان در قلـب پرنـده پـرواز کرده!
یا: باید یک حادثه به کمکت بیاید

مثلاً سیبی به کله‌‌ات بخورد
تا قانون جاذبه پیدا شود

این خنده‌‌دار است
قانون جاذبه گم نشده بود!
جاذبه در قلب‌‌های ما بود

در طبیعت بود
در دست‌‌های پدر بود

سیب پایین آمد تا نیوتن این را بفهمد
حالا این سیب بود که نابغه بود

یا نیوتن؟!!
قسـمت آخر این شـعر هم مخاطب را وارد شـوک 
می‌‌کنـد، چـون برعکـس جریان طبیعی اسـت؛ ما 
همیشـه فکـر می‌‌کردیم کـه نیوتن نابغه بـوده، اما 
این شـعر می‌‌گوید سـیب نابغـه بوده!!! حـالا دیگر 
یکـی از راه‌‌هایـی کـه حال‌وهـوای شـعر را عوض 

می‌‌کنـد، یـاد گرفته‌‌ایم.

استفاده شده باشد و هم می‌‌گوییم که هم از »شوک« در آن امروز را کاملاً بفهمیم، با هم یک شعر با این‌حال برای این‌که مطلب مثال زیاد زدم تا مطلب را بهتر درک کنید، دوستان خوبم! این جلسه هم برایتان 
از عوض‌کردن جملات. 
با این‌کار مثل همیشه 
با یک تیر دو نشان 
زده‌‌ایم

1

اگـر از شـما بپرسـند در آینـده می‌خواهید چـکاره بشـوید، ممکن اسـت بگویید خلبـان، دکتر یـا پلیس. 
شـاید بچـه خلاقی پیدا بشـود و بگوییـد نقاش یا چون دوره، دوره ستاره‌هاسـت بگوید: »شـهاب حسـینی  
یـا ترانه علیدوسـتی« شـاید هم بچـه متفاوتـی پیدا بشـود و بگوید کـه مثلًا می‌خواهـد معمار بشـود، اما 

قطعـاً هیچ‌کـدام شـما نمی‌گوییـد می‌خواهم کولبر شـوم!



بگو بیایند مادرانمان
از تاریخ بیایند

برای پسر شهیدشان گریه کنند
مگر می‌‌توانیم این‌همه انارِ سرخِ قلب را از یاد ببریم؟

مگر می‌‌توانیم فرزندانمان را فراموش کنیم؟
با این‌همه جوان شهید

باید یکی بیاید و بر گردن ایران مدال بیندازد

»بگـو بیاینـد مادرانمـان/ از تاریـخ بیاینـد/ بـرای پسـر 
شهیدشـان گریـه کننـد« ایـن جمله‌‌هـا امـری هسـتند 
از یـاد  انـارِ سـرخِ قلـب را  این‌همـه  »مگـر می‌‌توانیـم 
ببریـم؟/ مگـر می‌‌توانیـم فرزندانمان را فرامـوش کنیم؟« 
این‌‌هـا هم پرسشـی هسـتند و جمله‌‌ آخر التزامی اسـت.

پـس مـا بـا تنـوع جمله‌‌هـا، حال‌وهـوای شـعر را عـوض 

می‌‌کنیـم و کاری می‌‌کنیـم که مخاطب حوصله‌‌اش سـر 
نرود.
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ش قالیچه کجاست؟ مادرت آن را شسته؟  اول، زبان پسر بند آمده، اما بالاخره به حرف می‌آید و چیزی را که رخ 
داده، برای پدربزرگ تعریف می‌کند.  پدربزرگ اصلًا ناراحت نمی‌شود: حتماً فکر کرده‌ای از دستت ناراحت 
می‌شوم، هان؟ نه پسرم، آن قالیچه نیم در یکِ نخ‌نما شده که به درد نمی‌خورد!

در مسیر گلستان

چند خارجی هم‌مسـیر شـده، اگر برای دوسـتانش اگـر به خانه بازگردد و بـرای بقیه تعریف کند که با 
کـه تعریـف کنـد کـه با آن‌هـا حـرف زده، چقـدر همه  فکرهاسـت  همیـن  در  او  می‌کننـد.  جـوان خارجـی سـؤالی می‌پرسـد، از حرفـش سـر تعجـب 

درنیـاورده، امـا جـواب می‌دهـد: »یـِس! یسِ!« 
را  در جـواب سـؤال‌های خارجی‌هـا، جملاتـی  هربـار خنـده آن‌هـا را دربـر دارد: »دیـدم خیلی بد بـا ترکیـب فارسـی و انگلیسـی بیـان می‌کنـد کـه او 
شـده کـه تا حـالا بـا آن‌ها انگلیسـی حرف نـزده‌ام. 
گفتـم: »هـو آر یـو؟« بـا تعجـب سـر برگردانـد و 
گفـت: »تانک‌یـو...« و چیزهـای دیگـر کـه معنـی 
عقـب ماشـین نشسـته بـود کـردم و گفتـم: »آر یو بیشـتر انگلیسـی حـرف بزنـم. رو به پیرمـردی که آن‌هـا را نفهمیـدم. فکـرم را بـه کار انداختـم تـا 
گفـت: »یـس...« آن‌هـا بالاخـره بـه موزه گلسـتان انگلیـش مـن؟« پیرمرد و پیـرزن خندیدند. پیرمرد 
خانـه بـاز می‌گـردد، امـا یک‌دفعه چیزی بـه یادش می‌رسـند. پسـر از همـان راهی که آمده، به‌سـمت 
جـا گذاشـته. هرطورکـه می‌خواهد این موضـوع را می‌آیـد؛ قالیچـه کهنـه پدربـزرگ را تـوی ماشـین 
کتابـی را کـه داخل ماشـین اسـت بـه او می‌دهد و بـه خارجی‌هـا بفهمانـد، نمی‌تواند. جـوان خارجی، 
کـرد و دوبـاره پرسـید: »قالیچه کجاسـت؟ مادرت نگـران واکنش پدربزرگ اسـت. بابابـزرگ رو به من بگیـرد. او دسـت خالـی بـه خانـه بـاز می‌گـردد و پسـرک خجالـت می‌کشـد قالیچـه را از آن‌هـا پس 
ناراحـت می‌شـوم، هان؟ نـه پسـرم، آن قالیچه نیم ناراحـت نمی‌شـود: »حتمـاً فکر کرده‌ای از دسـتت بـرای پدربـزرگ تعریـف می‌کنـد.  پدربـزرگ اصلًا بالاخـره به حـرف می‌آید و چیـزی را کـه رخ داده، آن را شسـته؟«  اول، زبـان پسـر بنـد آمـده، امـا 

در یـکِ نخ‌نمـا شـده کـه بـه درد نمی‌خـورد!«

الهـام صالـح| بهتریـن جملات دربـاره کتابی کـه این‌‎بـار معرفی می‌کنـم، همان جملات اول کتاب اسـت: »بچه‌هـای کوچـه دربـاره کوچه‌هایی اسـت که دیگر 
»کوچـه« نیسـتند و دربـاره بچه‌هایی اسـت که دیگر »بچه« نیسـتند؛ اما هسـتند.« بچه‎های کوچک، 4 داسـتان کوتاه دارد. این هم اسـم داسـتان‌ها: »کت سـیاه 
و یقـه سـفید«، »پنج سـنگ«، »قالیچه کهنـه« و »گریه و خنـده«. کوتاه بودن داسـتان‌ها بهانه‌ها را از شـما می‌گیرد. بنابرایـن به‌راحتی و خیلی سـریع می‌توانید 

مطالعـه این کتاب را شـروع کنیـد و آن را بـه پایان ببرید.

 بچه‌های کوچه
محمد میرکیانی
برای گروه‌های سنی ج و د
 تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1384

چندنفری از بچه‌ها هنوز یقه سفید را ندوخته بودند، یکی از ندوخته باشد، دیگر هرچه دیده، از چشم خودش دیده! اگر فردا دانش‌آموزی به مدرسه بیاید و یقه سفید یقه‌ها را بدوزند. می‌گفت که امروز دیگر، روز آخر است... »آقای ناظم هر روز از بچه‌ها خواهش می‌کرد که 
آن‎ها هم من بودم
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قالیچه کهنه

»قالیچـه کهنـه« بـا یک شـعر شـروع می‌شـود: »بامـدادان 

کـه تفـاوت نکنـد لیـل و نهـار/ خـوش بـُوَد دامن صحـرا و 

تماشـای بهار«. این شـعر سـعدی در ذهن شـخصیت اصلی 

دانش‌آمـوز  یـک  او  می‌دهـد.  ویـراژ  همین‌طـور  داسـتان 

اتفاقـاً  و  فارسـی دارد  امتحـان  کلاس هشـتم اسـت کـه 

می‌دانـد کـه ایـن شـعر در امتحـان خواهـد آمـد. خـب، 
می‌خواهـد شـعر را حفظ کنـد، اما از خواسـتن 

تـا عمل، فاصلـه زیاد اسـت: »همیـن بیت را 
هـم گاهـی غلـط و جابه‌جـا می‌خوانـدم... 
کتـاب فارسـی را بـاز کـردم و آن را ورق 
زدم. دوبـاره همـان شـعر سـعدی جلوی 
رویـم بـود. هنـوز مشـغول خوانـدن بودم 

کـه صدای قهقهه‌ای شـنیدم. برگشـتم و از 
کنـار درخـت کاج، پشت‌سـرم را نـگاه کـردم: 
چندنفـر از رهگـذران دور یک‌عـده خارجـی 

ایسـتاده بودنـد و می‌خندیدند.« او می‌خواهـد از این 

محیـط کـه باعـث حواس‌پرتی‌اش می‌شـود، دور شـود: » از 

جـا بلنـد شـدم و قالیچـه را زیـر بغـل زدم و راه افتـادم؛ اما 

همین‌کـه بـه جمعیت رسـیدم، دیگر نتوانسـتم جلـو بروم. 

نـگاه کـردم: سـه نفـر خارجـی بودنـد. یـک پیرمـرد، یـک 

پیـرزن و یـک جوان.«  بچه‌هـای کلاس یازدهـم و دوازدهم 

دور خارجی‌هـا جمـع شـده‌اند و بـا آن‌هـا انگلیسـی حـرف 

می‌زنند. شـخصیت اصلی داسـتان هم دوسـت دارد با آن‌ها 

صحبـت کند، اما بلد نیسـت. همین‌طورکـه او کنار جمعیت 

ایسـتاده، یـک جـوان می‌پرسـد: »دوسـت داری انگلیسـی 

حـرف بزنـی؟« معلوم اسـت که جـواب مثبت اسـت. جوان 

او را بـه خارجی‌هـا معرفـی می‌کنـد و او راهـی می‌شـود تـا 

مسـیر مـوزه کاخ گلسـتان را بـه خارجی‌هـا نشـان بدهد.

شرمندگی سر صف

بایسـتد. همـه بچه‌ها می‌خندنـد، به‌جـز امیـر. او از این‌که از نـادر می‌خواهـد تـا صندلـی را بلنـد کنـد و روی یک‌پـا نـدارد، مثـل بقیه اینجـا نیامد تا قـول مردانه بدهـد.« ناظم و گفـت: »این دوسـت شـما دروغ گفته، با این‌که یقه سـفید نـادر جدا کرده اسـت. ناظـم، واکنش بدی دارد. به من اشـاره کرد تمیـز اسـت یا نه؟« بلـه، باد تندی وزیده و دسـتمال سـفید را از کت را گرفـت و گفـت: اول یقـه سـفیدت را نشـانم بـده. بعد مـن می‌گویم حرکـت می‌کنـد و یقـه بچه‌هـا را می‌بینـد. نوبت بـه نادر هم می‌رسـد: »آقا ناظـم یقه کتم امیـر تمیـز اسـت و روی کـت سـیاه من بـرق می‌زند.« آقـای ناظم همین‌طـور بین صف‌ها یقـه کـت کـی کثیف اسـت.« خیالـم راحـت بـود، چون می‌دانسـتم که دسـتمال سـفید و همهمـه بچه‌هـا را خامـوش کـرد و گفـت: »خـب، حالا وقت آن رسـیده کـه بیایم ببینم هـم قـول می‌دهنـد. اما کار نادر سـخت می‌شـود: »آقای ناظم بـا چوب به پای خـودش زد بـه همیـن راحتی! آقـای ناظم از بچه‌هـا قول می‌گیـرد و آن‌ها دیگر بدون یقه سـفید به مدرسـه نیایند... یک قول مردانه!« می‌خواهـم کـه جلـو بیاینـد و بـه من قـول بدهند کـه فردا عـده‌ای از بچه‌هـا یقه سـفید ندارند. حالا هـم از آن چندنفر صف‌هـا ایسـتاد و گفـت: بعـد از چنـدروز خواهـش، هنـوز راحـت از اشـتباه بچه‌هـا می‌گـذرد: »آقـای ناظـم روبه‌روی نـادر پیش‌بینـی کـرده، از آب درنمی‌آیـد. ناظـم خیلـی نشسـتنش هـم دل‌‌درد را بهانـه می‌کند. اوضـاع آن‌طورکه اسـمش را می‌پرسـد و او جـواب می‌دهد. بـرای روی زمین چوب بلند و سـیاهش بالای سـرم ایسـتاده بود.« ناظم از او بنـد کـردم. کار تمـام شـده بود که آقـای ناظـم را دیدم. با زمیـن نشسـتم و هول‌هولکـی دسـتمال را بـه یقـه کتـم کتـم بگـذارم و بلنـد شـوم. همیـن‌کار را هـم کـردم. روی کار ایـن بـود کـه یک لحظه روی زمین بنشـینم. بعد دسـتمال سـفید را زیر یقه یقـه روی کتـش پیـدا کند: »نمی‌دانسـتم دسـتمال را چطور به یقه کتم بنـد کنم. بهترین بخـورد، امـا سـعی می‌کنـد موضوع لواشـک را فرامـوش کند. حـالا باید فکری بـرای نصب نـادر لواشـک را بـه امیر می‌دهد، دلش پی لواشـکی اسـت کـه می‌توانسـت در زنگ تفریح 
دسـتمالش گم شـده، ناراحت اسـت.
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خوانش کتاب »بچه‌های کوچه« نوشته »محمد میرکیانی«

قالیچـــه نخ‌نمـــا

3
امیر تمیز است و روی کت سیاه من برق می‌زنداست. خیالم راحت بود، چون می‌دانستم که دستمال سفید خب، حالا وقت آن رسیده که بیایم ببینم یقه کت کی کثیف 

شوک

ایثار مادر است
که قد بچه‌‌ها را بلند می‌‌کند

ایثار مادر است
که باعث می‌‌شود

آسمان دلش بخواهد
در قلب سینه‌سرخ پرواز کند

قبـل از این‌کـه ادامـه بدهـم، بـا هـم دسـتانمان 
را بـالا ببریـم و برای مادرهـای مهربانمـان آرزوی 
سالمتی کنیـم. خـب در انتهـای ایـن شـعر یک 
شـوک به مخاطب دسـت می‌‌دهد، چون همیشـه 
پرنده‌‌هـا در آسـمان پـرواز می‌‌کننـد، امـا این‌بـار 

آسـمان در قلـب پرنـده پـرواز کرده!
یا: باید یک حادثه به کمکت بیاید

مثلاً سیبی به کله‌‌ات بخورد
تا قانون جاذبه پیدا شود

این خنده‌‌دار است
قانون جاذبه گم نشده بود!
جاذبه در قلب‌‌های ما بود

در طبیعت بود
در دست‌‌های پدر بود

سیب پایین آمد تا نیوتن این را بفهمد
حالا این سیب بود که نابغه بود

یا نیوتن؟!!
قسـمت آخر این شـعر هم مخاطب را وارد شـوک 
می‌‌کنـد، چـون برعکـس جریان طبیعی اسـت؛ ما 
همیشـه فکـر می‌‌کردیم کـه نیوتن نابغه بـوده، اما 
این شـعر می‌‌گوید سـیب نابغـه بوده!!! حـالا دیگر 
یکـی از راه‌‌هایـی کـه حال‌وهـوای شـعر را عوض 

می‌‌کنـد، یـاد گرفته‌‌ایم.

جمله را عوض کن

دوسـتانی کـه همیشـه این‌سـری مطالـب را دنبال 
می‌‌کننـد یادشـان می‌‌آیـد کـه چندوقـت پیـش 
درمـورد »وجـه جملـه« صحبـت کردیـم؛ این‌کـه 
جمله پرسشـی باشـد، امری باشـد، التزامی باشـد، 
خبـری باشـد. حـالا متوجه می‌‌شـوید کـه بعدها با 
شـعر عوض شـود، عوض کردن وجه جمله‌هاسـت؛ یکـی از راه‌‌هایـی کـه باعـث می‌‌شـود حال‌وهـوای آموزش‌‌هایـی که داده‌‌ایم سـروکار خواهیم داشـت. 
جمله‌‌ پرسشـی تمامش کنیم. متأسـفانه امروز اکثر یعنی مثلًا اگر شـعر با جمله‌‌ امری شـروع شـده، با 

شـاعرها، در شعرشـان فقط از جمله‌‌های 
و  می‌کننـد  اسـتفاده  اخبـاری 

مخاطـب  بـه  یک‌خبـر  فقـط 
در  مـا می‌‌خواهیـم  می‌‌دهنـد. 
را  جمله‌هـا  وجـه  شـعر  یـک 

کنیم: عـوض 
دستت را در دست بهار بگذار

با شکوفه‌‌ها معطر شو
صدایـت  دارد  خـدا  می‌‌بینـی؟ 

نـد می‌‌ز
در دشت‌‌های سبز

صدایت می‌‌زند
در بوی بهارنارنج
صدایت می‌‌زند

عجب بارانی در دل ما می‌‌بارد این بهار!
خـب همان‌طورکـه می‌‌بینیـد جمله‌‌های »دسـتت 
را در دسـت بهـار بگـذار/ بـا شـکوفه‌‌ها معطر شـو« 
می‌‌زنـد« پرسشـی اسـت و »در دشـت‌‌های سـبز/ امـری هسـتند و »می‌‌بینـی؟ خـدا دارد صدایـت 
نارنـج/ صدایـت  بهـار  بـوی  صدایـت می‌‌زنـد/ در 
می‌‌زنـد« اخبـاری هسـتند و جملـه‌‌ آخـر عاطفـی 

ست.  ا

بـه این‌خاطر کـه تازه فصل بهار تمام شـده، یک شـعر بهاری جمالت. بـا این‌کار مثل همیشـه با یک تیر دو نشـان زده‌‌ایم. از »شـوک« در آن اسـتفاده شـده باشـد و هم از عوض‌کردن امـروز را کاماًل بفهمیـم، بـا هم یک شـعر می‌‌گوییـم که هم مطلـب را بهتـر درک کنیـد، بـا این‌حـال بـرای این‌که مطلب دوسـتان خوبـم! ایـن جلسـه هـم برایتـان مثـال زیـاد زدم تا 
بـا هـم می‌‌گوییم:

دی 
بهمن

اسفند دود کردیم
تا بهار بیاید

چطور می‌‌توانیم منتظر نباشیم
که لباس سپیدار نو شود؟!

منتظر نباشیم و نبینیم عمو نوروز
کوچه را از زمستان پاک می‌‌کند

امسال نهال باغچه‌‌‌‌ ما بهار را زیبا خواهد کرد
باید برگردیم

بهارهای عمرمان را ببوسیم
مگر تمام عمر چند بهار است؟

خـب، تکلیـف شـما ایـن اسـت کـه 
درس  امـروز  کـه  را  تکنیک‌‎هایـی 
دادیـم، در ایـن شـعر پیـدا کنید.

تا هفته‌‌ آینده خدانگهدار

سلام به دوستان شاد مهدی آخرتی|
و سـرحال خودم، دوسـتانی 

کـه مطالـب مـا را دنبـال می‌‌کنند 

آینـده جـزو شـاعر‌‌های خـوب  در  تـا 

کشـور باشـند. امـروز می‌‌خواهـم برایتـان از 

دو اتفـاق شـاعرانه‌‌ دیگـر بگویم. اتفاق‌هـای امروز 

در شـعر سـپید شـکل می‌گیرنـد. یکـی از دلایلی‌‌ که 

من بیشـتر درمورد شـعر سـپید می‌‌گویم و از شـعر سپید 

مثـال می‌‌زنـم این اسـت که امروز شـعر سـپید کمـی ضعیف 

شـده اسـت و منتظر شـما دوسـتان نوجـوان خوب اسـت که 

بـا کارهای درخشـانتان، به این شـعر و جریان شـعر در کشـور 

کمک کنید.   همیشـه وقتی خسـته می‌‌شـویم و یـا حوصله‌‌مان 

سـر مـی‌‌رود، کاری می‌‌کنیـم کـه حال‌وهوایمـان عوض شـود. 

ایـن‌کار ممکن اسـت بازی باشـد، بیرون رفتن باشـد، تماشـای 

تلویزیـون باشـد، خوانـدن ضمیمه‌‌ هشـت باشـد یـا هرچیز 

دیگـر. گاهی شـعر سـپید هم احتیـاج به هوا عـوض کردن 

دارد. اگـر می‌‌خواهیـد بدانیـد شـعر سـپید چطـور 

مطلـب را بخوانید.                                                                          حال‌وهوایـش را عـوض می‌‌کنـد، ادامـه‌‌ این 

استفاده شده باشد و هم می‌‌گوییم که هم از »شوک« در آن امروز را کاملاً بفهمیم، با هم یک شعر با این‌حال برای این‌که مطلب مثال زیاد زدم تا مطلب را بهتر درک کنید، دوستان خوبم! این جلسه هم برایتان 
از عوض‌کردن جملات. 
با این‌کار مثل همیشه 
با یک تیر دو نشان 
زده‌‌ایم

بگو بیایند مادرانمان/ از تاریخ بیایند/ 
برای پسر شهیدشان گریه کنند 
این جمله‌‌ها امری هستند  مگر 

می‌‌توانیم این‌همه انارِ سرخِ قلب 
را از یاد ببریم؟/ مگر می‌‌توانیم 
فرزندانمان را فراموش کنیم؟

1
2

3

4



ســالم رفیق!... حواســـت به منــــه؟!... 
می‌گم... حدود بیســــت و چنــــد سـال 
پیـش، عـادت کـرده بـودم و »نماز«هام رو 
تنُـد می‌خونـدم... کلمه‌هـا رو هـم درسـت 

ادا می‌کـردم هـا...
می‌خــــوندم...  »تنـد«  خــــب،  امـا 
بریـم هـم کـه  اگـه می‌خواسـتیم جایـی 
بـا  هـم  و  می‌خونـدم  تنـد  هـم  تندتـر!... 
دلشــورة دیرشـــدنِ کارهـــام... گاهـی 
»آدم‌بزرگ«‌هایی کـــه اطرافـــم نشسته 
بـودن، جـوری نگاهـم می‌کردن کـه خودم 

می‌فهمیـدم!... رو  نمـازم  سـرعت 
امـا خـب چـاره‌ای نبـود، »عـادت« کـرده 
بـودم دیگـه... گاهـــی هـم آدم‌هـــایی 
رو می‌دیــدم کـه از مــــن هـم تندتـر 
می‌خونـدن!... اون‌هـــا رو که می‌دیـــدم، 
ناخـودآگاه خنـده‌م می‌گرفـت... احسـاس 
می‌کـردم با هم مسـابقه گذاشـته بودیم!... 
»الله اکبـر« اول نمـاز رو کـه می‌گفتیـم، بـا 

می‌گفتیـم... هـم 
امـا یهـو از یه‌جـای نمـاز به‌بعـد، متوجـه 
می‌شـدم که طـرف، ازم جلـو افتاده بـود... 
مثاًل مـن هنـوز داشـتم ذکرهـای »قنوت« 
بـه  بـود  رفتـه  طـرف  کـه  می‌گفتـم  رو 
»سـجده«!... از اونجـا به‌بعـد، سـرعتم رو 

می‌کـردم!... بیشـتر 
گاهـی هـم از یه‌جـای نمـاز به‌بعـد، قاتـی 
می‌کـردم کـه من جلوتر بـودم یا طـرف!... 
)کـه  رواق  همیـن‌  در  یـه‌روز  این‌کـه  تـا 
عکسـش رو می‌بینیـن(، تندتـر از همیشـه 
مشـغول نمـاز »ظهـر و عصـر« بـودم )خیرِ 
زیـارت  بـه  زودتـر  می‌خواسـتم  سـرم 

برسـم!(... »ضریـح« 
نمـاز اولـم تمـوم شـده بـود و می‌خواسـتم 
بایسـتم و نماز دوم رو شـروع کنـم که یهو 
یـه پسـربچة هشت‌نهُ‌سـاله سـر رسـید و 
کنـار من ایسـتاد... خیلی آروم دسـت‌هاش 
رو گذاشـت کنار گوش‌هـاش و »الله اکبر« 
اون‌کـه  بـی  نمـاز...  بـه  ایسـتاد  و  گفـت 
عجله‌ای کنـه... نگاهی به قیافـه‌ش کردم... 
چشـم‌هاش به »مُهـر« نمازش خیـره بودن 
و حواسـش به نمـازش جمع بـود... بعد هم 
آروم بـه »رُکـوع« رفـت... انـگار یه سـطل 
هـم  بعـد  سـرم...  روی  ریختـن  یـخ  آبِ 
کـه نمـازش تمـوم شـد، آروم مهـرش رو 
برداشـت... بعـد هم ایسـتاد و رفت به‌طرف 
ضریـح »امام‌رضـا)ع(«... خلاصـه کـه آب 

شـدیم رفت رفیـق!... قربونـت!...

تا بعد، خدانگهدارت! 

هی رفیق، عجله هم نکن!
سیدمحمد سادات‌اخوی

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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بندر تاریخی لافت
بندر لافت یکی از روستاهای تاریخی جزیره قشم است. شغل مردمان این جزیره ماهیگیری است. نمــــا  هشــت

تی
عم
م ن
اس
ق

ده
ی‌زا

رض
ف

تی
عم
م ن
اس
ق ‌دخیل گریه ببندید زائران اینجا

‌به حلقه‌های ضریح مطهر از هر سو 
‌چگونه ضامن دل‌های ما نخواهد شد
‌رئوف شهر که کرده ضمانت آهو

‌خوشا به حال کسی که شبیه اهل نظر
‌به خدمت حرمش گیرد از مژه جارو
‌غباری از اثر رفت‌و‌آمدش شاید
شبیه فرش حرم روی سرش باشد

ـــذر می  کبوترانن
حی
ف ر

وس
ی

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـدك انـون پـرورش فكـريك ودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـروازك رده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد بهك وه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهدك مك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

تکه‌ای از ماه

عکاس زیر پرده سیاه رنگ رفت و گفت:
- آماده 1 ، 2 ، 3  

بـا آنکـه می‌خواسـت از درخـت روبه‌رویـش عکـس بگیـرد، امـا این جملـه را گفـت، چون 
جملـه‌ همیشـگی او بـود. دکمـه را فشـار داد و صـدای تـق دکمـه در فضا طنیـن انداخت.

راسـتش ایـن اولین‌بـار بـود کـه می‌خواسـت از یـک درخـت عکـس بگیـرد. دیـروز یـک 
پیرمـرد بـا موهـای کاماًل سـفید، کت‌وشـلوار قهـوه‌ای رنـگ و بـا یک عصـا آمـد و گفت:

- می‌شود از آن درخت روبه‌رویتان یک عکس بگیرید؟ 
ایـن اولیـن مشـتری بـود کـه نمی‌خواسـت روی صندلی چوبـی روبـه‌روی دوربین بنشـیند و 
یـا بـا چندنفـر عکس بگیـرد. به هرحـال، تا امـروز عصر کـه پیرمـرد می‌آمد، عکـس آماده 

می‌شـد.
- نه! خوب نشده!

 این اولین اظهارنظر پیرمرد درباره عکس بود.
عکاس پرسید: برای چی؟

- خوب نگاه کن! روحی در این عکس وجود نداره.
- از کجا باید بفهمم؟

-خـوب روی یـک درخـت همیشـه یکی یـا دوتا پرنده هسـت، یـا چندتا بچـه دورش بازی 
می‌کنـن، ایـن درخـت خیلی قشـنگه، اما تـوی عکس انـگار خیلی مغـروره.

- وقتی من عکس گرفتم، هیچ پرنده و بچه‌ای نبود تا دورش بازی کنه.
- بایـد صبـر می‌کردیـن تـا ایـن موقعیـت پیش بیـاد. به هرحـال ممنونـم. مثل این‌کـه باید 
بـرم پیـش یک عـکاس دیگه، امـا اینجـا اولین انتخابـم بـود. درخت‌های قشـنگی روبه‌روی 

خونه‌تونه. عـکاس 
مـرد سـعی کـرد لبخنـد بزنـد، اما کاماًل موفـق نشـد. لبخنـدش تقریبـاً مثل لبخنـد همان 
دخترکـی بـود کـه چندسـال پیـش بـا مـادرش آمـاده بودنـد و عکس گرفتـه بودنـد. مادر 
دختـرک قبـل از عکـس او را دعوا کـرد و دخترک به‌زور لبخنـد زد. این تصویـر ناگهان در 
آن‌روز عصـر در ذهـن مـرد ظاهـر شـد و لبخنـدش بدتـر از قبل شـد. حتی پیرمـرد هم که 
زیـاد باهـوش و تیزبین نبـود، این را فهمید و فکـر کرد عکاس را نباید بیشـتر از این ناراحت 
کنـد، هرچـه باشـد او تلاشـش را کـرده. بنابرایـن عکـس را روی صندلی گذاشـت و گفت 

متشـکرم و رفـت و بـه نقطـه‌ای ریـز و ریزتر تبدیل شـد. 
عـکاس عکـس را برداشـت و آن را از مغازه بیرون انداخت. بـادی وزید و وزید و عکس بلند 
شـد و در هـوا تابـی خـورد و بعـد دوباره بـا باد همراه شـد. مرد بـه عکس نگاه کـرد، گویی 
عکـس به‌دنبـال پیرمـرد بـه راه افتـاده بـود، عکاس خنـده تلخی کـرد و بعد آهی کشـید و 

سـعی کـرد خاطـره آن‌روز را از یاد ببرد.
***

عکس همراه با باد به داخل کوچه‌ای رفت، عکس گفت: باد عزیز! من رو کجا می‌بری؟ 
باد گفت: من همین‌طوری می‌وزم. 

- یعنی هیچ مقصدی نداری؟ 
- من می‌تونم به کوه برم، می‌تونم به صحرا برم... 

-من می‌خواستم یک‌نفر را خوشحال کنم، اما انگار ناراحتش کردم.
- دنیـا همین‌طوریـه، می‌خـوای یک‌نفـر رو خوشـحال کنـی، امـا ناراحتـش می‌کنـی، مـن 
تابه‌حـال هـزاران بـرگ رو کـه نمی‌خواسـتن از درخـت جـدا بشـن کنـدم و بـردم، اما توی 

صحـرا یـک درخـت هسـت که شـاید بتونـی خوشـحالش کنی. 
- همان درختی که برگ‌هایش را جدا می‌کنی؟ 

بـاد جوابـی نـداد و تندتـر وزیـد و اوج گرفـت. بچه‌ها عکـس را به‌هم نشـان می‌دادنـد. باد 
بـه زمیـن خـورد و گفـت: دیگه بیشـتر از ایـن نمی‌تونم، شـاید بهتر باشـه مثل قدیـم آروم 

بـرم، خوبه؟ 
- آره خوبه.

بـاد دوبـاره عکـس را بلنـد کـرد، عکـس در هـوا تابـی خـورد و بعد دوبـاره کنار پـای یک 
دختـرک روی زمیـن افتـاد. دختـرک عکـس را برداشـت و با دسـتش خاک‌هـای رویش را 

کنـار زد و گفـت چه عکس قشـنگی! 
زنـی جلـو آمـد و گفـت: تازه دسـتات رو شسـتم، این‌هـا کثیفن، چندبـار بهت گفتـم!؟ بعد 
عکـس را از دسـت‌های دختـرک گرفـت و بـه زمیـن پرت کـرد و بعد دسـت دختـرک را 

گرفـت و با خشـم دور شـد. 
عکـس ابروهایـش درهم گـره خورد، باد گفت: اشـکالی نداره، دنیا پر از همین ماجراهاسـت 
و بعـد بـا دقت بـه عکس نگاه کرد و گفـت: یه‌حرف اون پیرمرد اشـتباه بـود، اون گفت این 
درخـت تنهاسـت، اما تنها نیسـت، من هسـتم، خوب نگاه کـن! اینجا چندتا بـرگ دارن توی 

هـوا تاب می‌خـورن. پس من اونجا بـودم، واقعاً چه زیباسـت!
دوبـاره عکـس تاب‌خـوران گذشـت، از تمـام خوبی‌هـا و بدی‌ها و بـه امید آن‌کـه درخت را 
پیـدا کنـد، درختـی که قـرار بـود او خوشـحالش کند. وقتـی به صحرا رسـید، هیـچ درختی 
نبـود و تـا دوردسـت‌ها خـاک بود و خاک. بـاد گفت: مثـل این‌که درخت دیگه نیسـت. من 
بایـد بـرم و فـوراً دور شـد. او تابه‌حـال ناراحتی‌هـای زیـادی دیده بـود، اما هیچ‌وقت کسـی 
را ناراحـت نکـرده بـود، تـازه هـرگاه برگ‌هـا را با خـود می‌برد، هرگـز به آن‌ها امیـد واهی 

نمـی‌داد کـه کجا می‌بردشـان و همیشـه یک‌جـا رهایشـان می‌کرد.
عکـس کنـار خاک نشسـت و گفت: من می‌خواسـتم یکی رو خوشـحال کنم، اما انگار نشـد. 
خـاک گفـت: امـا تو من را خوشـحال کـردی. تابه‌حـال هیچ درختـی اینجا وجود نداشـته و 
من همیشـه دوسـت داشـتم تصـور کنم یـک درخت اینجاسـت، اما حـالا راحت‌تـر می‌تونم 
تصـور کنـم. باد دیگـر هیچ‌وقت برنگشـت، اما عکـس هرگز بـاد را فراموش نکـرد. او تمام 

جزءبه‌جزء لحظـات آن روز در یـادش ماند. 

هلیاسادات حسینی‌محمود آبادی
عضو نوجوانك انون پرورش فكريك ودكان و نوجوانان شماره4 مشهد
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